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بازدیـــد محمـــد معتمدی از گلابگیـــران زادگاهش، آمـــوزش زبان فارســـی در آرژانتین به 
روایت ســـهیل اســـعد، حماقت کمدی وار رضا پهلوی در نزدیک شـــدن به رژیم اشغالگر 
قـــدس به روایت محمد قوچانـــی و امین فرج اللهی را در فضای مجـــازی امروز بخوانید.

 این قند پارسی که به کاراکاس می رود  

 ســـهیلاســـعد، مبلغ و مجـــری آرژانتینـــی- لبنانـــی تلویزیون با انتشـــار 
عکســـی از »افتتاحیـــه دوره آمـــوزش زبان فارســـی در کاراکاس« نوشـــته 
اســـت: »دوســـتان ما بعد از برگزاری نمایشـــگاه فیکا )نمایشگاه دوستی 
ایـــران- ونزوئلا( در حـــال  برنامه ریزی برای اتفاقات جدیدی هســـتند که 
با گذشـــت زمان بیشـــتر درباره اش خواهید شـــنید. چنـــد روز پیش هم 
افتتاحیـــه دوره زبان فارســـی برگزار شـــد که آقـــای بهرامجردی به عنوان اســـتاد، کار را با دوســـتان 
ونزوئلایی شـــروع کردند. این دوره با همکاری بنیاد سعدی و توســـط مؤسسه فیکا برگزار می شود.«

شیرین ترین خاطره تان را در شهر محمد معتمدی بسازید

محمـــدمعتمـــدی خواننـــده مشـــهور کشـــورمان بـــا ســـفر به شـــهر 
زادگاهش کاشـــان ویدیویی از بازدیـــدش از فراینـــد گلابگیری در این 
شـــهر منتشـــر کـــرده و با لهجـــه کاشـــانی می گویـــد در این فصـــل او و 
همشـــهری هایش کاری خواهند کرد که هر کســـی به کاشان سفر کند، 
خاطره شـــیرین این ســـفر را هرگز از یـــاد نبرد. معتمـــدی در کنار این 
ویدیو نوشـــته اســـت: »دیروز میهمان همشـــهری های عزیزم در کاشـــان بودم. فصل گلابگیری 

کاشـــان رو از دســـت ندیـــد. کار گلاب گیری من چطـــور بود؟«

تولد کتابی درباره تحولات قفقاز  

حامـــدخسروشـــاهی، نویســـنده کتـــاب از تولـــد اثـــر جدید خـــود در 
اینســـتاگرام خبر داده اســـت: »تولد یک کتاب برای نویســـنده، حکم 
تولـــد فرزند را دارد. دیدن نتیجه کار پس از مدت ها تلاش و نوشـــتن. 
بـــرای مـــن هـــم کـــه سال هاســـت موضـــوع تحـــولات قفقـــاز را دنبال 
می کنـــم، انتشـــار کتابی که چکیـــده همه آنچـــه در این مـــدت گفته 
و نوشـــته ام، چنیـــن حکمـــی دارد. برادرانِ جان در اندیشـــکده جریان جشـــن تولـــد این کتاب 
را در افطاری ســـالانه پژوهشـــگران دیپلماســـی کشـــور جشـــن گرفتنـــد و منتی دیگر بر ســـر این 
حقیر گذاشـــتند. به امید جبـــران. کتاب »ریشـــه ها و پیامدهای جنگ دوم قره باغ« ان شـــاءالله 

بـــه زودی عرضه خواهد شـــد.«

 رضا پهلوی، ناشی ترین اپوزیسیون تاریخ ایران

امیـــنفرجاللهی پژوهشـــگر تاریـــخ در واکنش به دیـــدار رضا پهلوی 
با نتانیاهـــو و حضورش در کنار دیوار ندبه نوشـــته اســـت: »این روزها 
رســـانه های ضدانقلاب دارند با آب و تاب ســـفر رضا پهلوی به اسرائیل 
را پوشـــش می دهنـــد. واقعیـــت آن اســـت کـــه این ســـفر هرچند یک 
اقدام بی ســـابقه بـــود، اما بیش از آنکه برای او ســـود داشـــته باشـــد، 
به زیانش اســـت. چهل و چند ســـال اســـت که جمهوری اسلامی برپاســـت و گروه های مختلف 
ضدانقلاب از تروریســـت های مجاهدین  خلـــق و کومله و دموکرات گرفته تـــا طیف های مختلف 
ســـلطنت طلبان و جمهوری خواهـــان و سوسیالیســـت ها علیهش فعال هســـتند. اینها در تمام 
ایـــن چهـــار دهه علیرغم تفاوت نظر و مشـــی عملی شـــان، در یـــک خط قرمز مشـــترک بوده اند 
و آن »اســـرائیل« اســـت. نه اینکه با اســـرائیل پیوند یـــا به آن تمایلی نداشـــته باشـــند، نه؛ بلکه 
همیشـــه آن را پنهـــان و یا انـــکار کرده اند. آخرین موردش همین ســـال گذشـــته بـــود که وقتی 
وزارت اطلاعـــات اعلام کـــرد برخی تیم های کومله با هدایت موســـاد مشـــغول عملیات در ایران 

هســـتند، کومله آن را تکذیب کرد...«

برایمردمکشورمانجانمیدهیم
همـــه مـــا هنرمنـــدان برای مـــردم کار می کنیـــم. هنرمنـــد متعلق به مردم اســـت و بـــرای مردمش تـــا پای جان می ایســـتد، 
کمااینکـــه واقعـــاً آقـــای مبارکه بـــه خاطر کار و بـــرای مردم جانـــش را از دســـت داد. تلخ تر از آن، این اســـت که جلســـه  آخر 
حضـــور آقـــای مبارکه در ســـریال مان بـــود که این اتفاق افتاد و ایشـــان بـــه کرونا مبتلا شـــدند. من خودم هـــم در آن دوران 
مبتلا شـــدم. یـــادم می آیـــد از انجمن بازیگـــران خواهش کـــردم و گفتم ما چنـــد آدم دیگر باید از دســـت بدهیـــم؟! از آنها 
خواهـــش کـــردم که وزارت بهداشـــت اعلام کند به پروژه هـــا که کار را تعطیل کنند تـــا این بیماری فروکش کنـــد و آمار پایین 
بیایـــد چـــون تهیه کننده هـــا نمی پذیرفتنـــد. جوابی که یکـــی از مدیران به مـــن داد خیلی جالـــب بود و این بـــود که »مردم 
در روزهـــای قرنطینه به ســـرگرمی نیاز دارنـــد و تولیدات نمایشـــی نباید متوقف شـــود«. این حرف ها را زدم کـــه بگویم همه 

مـــا وارد جنگ می شـــویم، بـــا ســـختی کار می کنیم و برای مردم کشـــورمان جـــان می دهیم.

 بخشیازگفتوگویمنتشرشدهبازیگر»آتشوباد«باایسنا

دعایروزبیستونهمماهمبارکرمضاننقلقول

نشر

عکسنوشت

مـــوزه میراث روســـتایی گیـــلان اولیـــن اکو مـــوزه ایران 
اســـت. این موزه در مســـاحت حـــدود 263 هکتار زمین 
با مجموعه هـــای مختلف ازمعماری قدیم سراســـر نقاط 
گیلان بنا شـــده اســـت. هدف مـــوزه میراث روســـتایی 
گیلان، تنها انتقال بناهای روستایی نیست، بلکه حفظ 
فرهنگ بومی، فن ســـاخت و دانش نانوشـــته ای اســـت 
که در روســـتاهای گیلان وجود داشته است. خبرگزاری 
ایلنا، گـــزارش تصویری از این موزه منتشـــر کرده اســـت. 
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ــنِی فِیــهِ بِالرَّحْمَــة وَ ارْزُقْنِــی فِیــهِ التَّوْفِیقَ وَ  اللَّهُــمَّ غَشِّ
ــرْ قَلْبِی مِــنْ غَیاهِــبِ التُّهَمَة یــا رَحِیما  الْعِصْمَــة وَ طَهِّ

بِعِبَادِةِ الْمُؤْمِنِینَ

خدایــا در ایــن ماه با رحمتــت فروگیــر و توفیق و خود 
نگهــداری نصیبــم کــن و از تیرگی هــای تهمت دلم را 

پاک گردان، ای مهربان به بندگان با ایمان.

جستارهاییپیرامونآییننشر

چراناشربایدکتابخودشرامعرفیکند؟
شـــاید خیال کنیم نویســـنده اســـت که می دانـــد چه بر 
کتابش گذشـــته و چه فراینـــدی در رســـیدن این کتاب 
از ایده تا محصول به دســـت مخاطب طی شـــده اســـت. 
درســـتش این اســـت که هیچ کس بیش از ناشـــر از زیر 
و بـــم کتابی کـــه درمی آیـــد خبر نـــدارد. ناشـــر حرفه ای 
می دانـــد آن کتـــاب دقیقـــاً چیســـت و چطور بـــه چاپ 
رســـیده اســـت، اما آیا دانســـتن اینها فایده ای هم دارد و 
جایی هم بیان می شـــود؟ عجالتاً پاســـخ هر دو پرســـش 
مثبت اســـت و باید گفت در دنیای حرفه ای نشر مرسوم 
اســـت ناشـــر جایی توضیح دهـــد این کتاب چیســـت و 
چـــرا زحمت تولید، چاپ و نشـــرش را کشـــیده ایم. اصلاً 
ضرورت وجـــود چنین توضیحاتی از جانب ناشـــر بود که 
بخـــش »مقدمه ناشـــر« را به صفحـــات ابتدایی کتاب ها 
چســـباند؛ مقدمـــه ای کـــه رو بـــه ابتـــذال گذاشـــت و به  
مرور کمرنگ و بی ارج شـــد و شـــاید بهتر باشـــد بگوییم 
هیچ وقت آنگونه که باید پررنگ نشـــد و ارزشـــی نیافت، 
چـــون بیـــش از آنکـــه توضیـــح و تبیین چیســـتی کتاب 
باشد، اصرار خودپســـندانه ای بر اهمیت و کیفیت کتاب 
اســـت. شـــده تعریف عطار از مشـــک! معمولاً ناشـــران 
طـــوری در مقدمه از خـــود و کتاب می نویســـند که گویی 
با انتشـــار آن کتاب شـــاخ غول را شکسته اند و مشکلات 
عالـــم را در آن حوزه شـــناخته و برطـــرف کرده اند. یعنی 
بـــا ایـــن کار ناشـــر، توضیحات محصـــول هوا می شـــود و 
خـــلاص؟ خیـــر! این طـــوری نبـــوده و نبایـــد هم باشـــد. 
ناشـــران باید چیزی درباره این موضوعـــات و مفاهیم به 
دســـت مخاطب برسانند، حالا مقدمه  ناشـــر نشد، از راه 
دیگری؛ آن هم در روزگاری که با تنوع رسانه ای و پیدایش 
فرم های نوین می تـــوان راه های تـــازه ای را امتحان کرد تا 
کتاب را یـــک گام به مخاطب نزدیک تر کرد؛ مخاطبی که 
دوســـت دارد بدانـــد یا بهتر اســـت بداند ناشـــردر فرایند 
تدویـــن و تولید هر کتاب به چه مســـائلی توجه داشـــته 
و چـــه کارهایـــی بـــرای کیفی تـــر شـــدن آن کرده اســـت. 
کتابفروشـــی که دوســـت دارد بداند دقیقاً مشتری کتاب 
کیســـت و به درد چـــه آدم هایی می  خـــورد. مرورنویس و 
منتقدی کـــه می خواهد بداند هدف و رویکرد نویســـنده 
و ناشـــر از درآوردن آن چیست. والدینی که دوست دارند 
بدانند متـــن کتاب را چگونه برای فرزندشـــان بخوانند و 
عکس ها و تصویر ســـازی هایش را چطور توضیح بدهند.

کاربرگ کتاب چیست؟
بـــرای کتاب هم چیزی مثـــل »کاتالـــوگ کالا« وجود دارد، 
صـــد البتـــه عمیق تـــر و ادبی  تـــر و در خور شـــأن صنعت 
نشر. اســـمش را گذاشـــته اند »کاربرگ کتاب.« ناشر باید 
برای هر کتابش از همان مرحله ایده، پرونده ای داشـــته 
باشـــد و ضمن ثبت روند ماجراهای کارشناســـی و تولید 
کتـــاب، برای مخاطبان بنویســـد چه شـــد ایـــن کتاب را 
درآوردیـــم، چـــرا این  شـــکلی و این   قطعی طراحی  شـــده، 
چه شـــد بـــا فـــلان پدیدآورنده پیـــش رفتیم، بـــرای چه 
کسانی مناسب اســـت، چطوری آن را بخوانند، چه نیازی 
از ایشـــان رفـــع و چه خلأیی از بازار نشـــر را پـــر می کند و 
دنیایی از این توضیحات که از محتوایشـــان معلوم است 
به درد چه کســـانی می خورد؛ حرف هایی که نزد ناشـــران 
موجود اســـت و بســـیاری آن را پشـــت درهای انتشـــارات 
دفـــن می کننـــد. در وضعیتـــی که ناشـــران با دشـــواری 
اقتصادی و عملیاتی بســـیار و با در نظرگیری سنجه های 
ســـختگیرانه ای کتاب درمی آورند، بهتر اســـت خودشان 
هم در این مســـیر بـــا تهیه کاربرگـــی با ارائـــه توضیحاتی 
از محصولشـــان بـــه کمـــک مخاطبـــان، مرورنویســـان، 
منتقـــدان، خبرنـــگاران، رســـانه ها، پخش کننـــدگان، 
کتابفروشـــان و دیگر فعالان نشر بیایند. حال می  خواهد 
در قالب مقدمه ناشـــر باشـــد، بروشـــور جداگانه باشـــد، 

اســـتند فروشـــگاهی باشـــد یا یک کیو آر کد.

در دنیای 
حرفه ای نشر 
مرسوم است 

ناشر جایی 
توضیح دهد 

این کتاب 
چیست و 

چرا زحمت 
تولید، چاپ 

و نشرش را 
کشیده ایم. 

اصلاً ضرورت 
وجود چنین 
توضیحاتی از 

جانب ناشر 
بود که بخش 

»مقدمه 
ناشر« را به 

صفحات 
ابتدایی 
کتاب ها 
چسباند

چوبک،عرقمبارزه»زائرمحمد«رابهپیشانیخوانندهمینشاند
نـــه رمان »تنگســـیر« نیازی بـــه معرفی دارد و نـــه صادق چوبک. چنـــان که ماجرای سلحشـــورانه مقاومت دلیران تنگســـتان به 
رهبری رئیســـعلی دلـــواری در برابر انگلیســـی ها در تاریخ جمعـــی ایرانی ها ثبت اســـت. ویژگی های منحصر به فـــرد زیادی، این 
مشـــهورترین اثر چوبک را از ســـایر آثـــار او متمایز می کند اما چیزهای دیگری هســـت که بیش از این »تنگســـیر« را در پیشـــانی 
ادبیات معاصر ایران در نســـبت با تاریخ و اجتماع آن، قرار می دهد. محور رمان، شـــخصیتی آرمان گرا، مبارز و دیندار اســـت که 
تصمیم دارد از حق خود کوتاه نیاید. رمانی که ســـال 1342 منتشـــر شـــده و بدون تردید تحت تأثیر اولین ســـال هایی اســـت که 
ملت ایران در حال بازیابی پتانســـیل های دینی و مذهبی درون خود برای مبارزه با اســـتکبار داخلی و اســـتعمار خارجی اســـت.
چوبـــک هرچنـــد در ایـــن دوره، در ســـال های پختگی دهه پنجـــم زندگی خود اســـت و کودتای 28 مـــرداد 32 و اوج ســـال های 
فعالیـــت حـــزب تـــوده را هم از ســـر گذرانیده و به چشـــم دیده اســـت، اما بـــا پرداختن به چنیـــن قهرمان مثبت و ســـفیدی در 
دایـــره گفتمـــان مذهبی گویی طعـــم جدیدی از ادبیـــات دوره خود را به مخاطب نشـــان می دهد و به توده هـــای مردم نزدیک تر 
می شـــود. قهرمانـــی که با زبـــان روزه در مـــاه رمضان در اوج گرمای تابســـتان دم کرده بوشـــهر، هنـــوز خاطره جوانانـــی را که در 
تنگســـتان برای پایین کشـــیدن پرچم انگلســـتان از دســـت داده ایم، از ذهن خود نشســـته و با همان روحیه در پی احقاق حق 
خـــود بـــه پا می خیزد. با ایـــن تفاوت که این جـــدال رنگ درون گروهی بـــه خود گرفتـــه و آدم بدهای آن دیگر تنها اســـتعمارگران 

انگلیســـی نیســـتند و می توانند همشـــهری ها و هموطن های خود قهرمان باشـــند.
»تنگســـیر« داســـتان مبارزه  قهرمانان خسته اما برخاســـته از گفتمان مذهبی است. این مسأله در ســـال هایی که رمان منتشر 
شـــده، لابد حامل پیامـــی دوگانه بوده اســـت. اول معطوف به ســـایر گروه های پرتحرک مبارز که ریشـــه در تفکـــرات دیگر مانند 
چـــپ و تـــوده یا راســـت و ملی گرا دارنـــد و حالا گفتمـــان مذهبی را هم بایـــد به عنوان رقیب یـــا مکملی در کنار خود احســـاس 
کنند، دوم پیامی معطوف به توده های مذهبی که غالباً هنوز نســـبت به پتانســـیل مبارزاتی دین خود آگاه نیستند و تقدیرگرایی 

و خمودگی و ناامیدی از حصول نتیجه بر هســـته پرشـــور مذهبی شـــان پرده انداخته است.
اما حالا با گذشـــت چند دهه از مشـــروطه و تماشـــای مبارزات منتهی به اعدام افرادی چون شـــیخ فضل الله نوری، حضور مؤثر 
روحانیونـــی چـــون مدرس در مجلس شـــورای ملی، نقش غیرقابـــل انکار افرادی چون آیت الله کاشـــانی در ملی شـــدن صنعت 
نفـــت و در آخریـــن مورد به پا خاســـتن روحانی جـــوان و مصممی چون روح الله خمینـــی در برابر محمدرضا پهلـــوی، خودآگاهی 

تازه ای در درون توده های مذهبی آرام آرام ریشـــه دوانده اســـت.
صـــادق چوبک شـــاید حتـــی بدون آنکه بـــه این جریـــان تعلقی جناحی داشـــته باشـــد، به عنوان تماشـــاگری صادق بـــه روایت 
چیزهایـــی می نشـــیند کـــه از نزدیک در میان مردم شـــهر خود بوشـــهر، شـــاهد آن بوده اســـت. نوشـــتن از قهرمانی بـــه اندازه 
»زائرمحمد« ســـفید، کار هر نویســـنده ای نیســـت. زیرا اگر امروز باشـــد حتماً نویســـنده او را خاکســـتری تر جلـــوه می دهد. تنها 

اعتمـــاد به نفـــس بازتاب دادن واقعیت اســـت که نویســـنده و مخاطـــب را وادار بـــه پذیرفتن چنین شـــخصیتی می کند.
بازخوانـــی رمان »تنگســـیر« به قلم پرتوان چوبک با توصیفـــات جزئی اما غیرزائد که تأثیری جذاب بر تصویرســـازی و فضاپردازی 
بـــرای مخاطب دارنـــد، در روزهای پایانی ماه رمضـــان طعم دیگری دارد؛ طعمی که خاطره مبارزات مردمی آشـــنا را در ســـال های 

دور و نادیـــده برای خواننـــده زنده می کند و با ادبیات پرکشـــش چوبک، او را به درون تاریـــخ یک ملت، فرومی مکد.

پیشنهاد

سوادتماشا
عـــلاوه بر مراقبت از چشـــم، بینایـــی هم نیاز 
بـــه مراقبت دارد. حتماً داســـتان بی هوشـــی 
دبـــاغ در بازار عطـــاران و معالجـــه اش با بوی 
ســـرگین ســـگ را در دفتـــر چهـــارم مثنـــوی 
معنـــوی به خاطر دارید. همان طور که شـــامه 
بـــه بـــوی بـــد عـــادت می کنـــد و با بـــوی بد، 
خـــراب می شـــود، بینایی هم بـــا آلودگی های 
بصری مدام در خطر آســـیب و نابودی است و 
نیـــاز به تقویت مســـتمر دارد. تولید و بمباران 
انبـــوه عکس، یکی از منابع آلودگی چشـــم و بینایی در عصر حاضر 
اســـت. نمی تـــوان حدس زد کـــه در هر لحظه چقـــدر عکس تولید 
می شـــود و چقدر از این عکس ها در معـــرض دیدن قرار می گیرند.
اگـــر عکس هـــا را در ترکیب دو عنصـــر موضوع و عکاســـی به چهار 

دسته ممکن تقســـیم کنیم؛
1. موضوع زشت، عکاسی بد

2. موضوع قشنگ، عکاسی خوب
3. موضوع قشنگ، عکاسی بد
4. موضوع زشت، عکاسی زیبا

قشـــنگ می توانـــد یـــک تعبیـــر عامیانـــه در مقابل زیبایـــی در یک 
تعریـــف تخصصی فرض شـــود. قطعاً دیدن عکس های دســـته اول 
بـــه کار مراقبـــت بینایـــی نمی آیند. شـــرط مؤثر بودن ســـه دســـته 
دیگر هم این اســـت که بیننـــده با درکی از بار مفاهیـــم قراردادی و 
ذاتی کلمه های قشـــنگ و خوشـــگل و زشـــت و زیبا، متوجه مراتب 
آنها شـــده و بتواند میان قشـــنگی موضوع و زیبایی عکاسی تفاوت 
قائل باشـــد. مثـــلاً یک شـــاخه گل، منظره جنگلـــی، حیات وحش 
و یـــک معماری تاریخـــی به عنوان موضوع عکاســـی البته قشـــنگ 
و جـــذاب اســـت. اما ممکن اســـت عکســـی که از ایـــن موضوعات 
ثبت می شـــود از نظـــر فنی؛ اعم از نـــور، رنگ، قاب، وضـــوح، زاویه 
دیـــد و... مقبـــول تا غیرقابـــل قبول بوده یـــا از نظر عکاســـی، زیبا 
باشـــد یا نباشـــد. برعکس ممکن اســـت عکســـی از یـــک موضوع 
نامطلوب مثـــل جنگ، بلایـــای طبیعی و چهره خشـــن یک تبهکار 
در نهایت زیبایی عکاســـانه ثبت شده باشد. در واقع زیبایی هنری 
مربوط به نگاه هنرمند بوده و امری مســـتقل از موضوع محســـوب 
می شـــود. هر موضـــوع نادر یـــا هر عکـــس عجیبی هـــم نمی تواند 

شایســـته لقب زیبایی باشد. 
اگرچه چشـــم نوازی هر عکســـی می تواند احساســـی از لذت تولید 
کنـــد، امـــا ارزش هـــای هنـــری هر کـــدام از ایـــن عکس ها نســـبت 

مســـتقیم با زیبایی عکاســـانه دارد.
اگـــر بخواهیم دقیق تـــر و حرفه ای تر بـــه این بحـــث بپردازیم، لازم 
است؛ دســـتیابی به اصول زیبایی شناختی عکاســـانه را - به عنوان 
یـــک پدیـــده متعالـــی هنرمندانـــه - از رعایـــت مبانی و اصـــول فنی 
عکاســـی جـــدا کنیم؛ یعنـــی بپذیریم هر عکســـی با بـــه کار گرفتن 
مســـائل فنی و قواعد مهارتـــی، الزاماً به خلق یک اثـــر هنری منجر 
نمی شـــود. یـــک عکـــس می توانـــد از نظر فنـــی و قواعد کلاســـیک 
ترکیب بندی و... ماهرانه و در نهایت کمال به ثبت رســـیده باشـــد 
اما همچنـــان به عنـــوان یک اثر هنری مـــورد پذیرش قـــرار نگیرد.
ســـواد خوانـــدن عکس یـــک مهـــارت ضـــروری در جهـــان معاصر 
محســـوب می شـــود. پس با تغذیه درســـت و آگاهانه تصویری، برای 

چشـــم ها و آنچـــه می بیند، احتـــرام کافی قائل باشـــیم.

حالخوب
یکـــی از اولویت هـــای هـــر فـــردی داشـــتن حال 
خوب و زندگی سرشـــار از شـــادی و نشاط است. 
زندگی ای که در آن آرامش موج بزند و احســـاس 
خوشـــبختی یکی از فاکتورهای اساسی آن باشد.

مـــا روزانه بـــرای رســـیدن بـــه چنیـــن زندگی ای 
همـــواره در حـــال تلاشـــی بیهوده هســـتیم، غافـــل از اینکه در مســـیر 
اشـــتباهی قـــدم برمـــی داریـــم. بـــرای تجربه هـــا و داشـــتن احســـاس 
خوشـــبختی همـــراه بـــا آرامش نیاز بـــه تلاش بیـــش از اندازه نیســـت. 
احساس خوشـــبختی همین جا و در کنار ما و اســـتفاده مثبت و بهینه 
از داشـــته هاســـت. اینکـــه بدانیم همـــه چیز به داشـــتن کار و شـــغلی 
مهـــم، درآمدی بـــالا، قیافه و اندامی مناســـب گره نخورده اســـت و برای 
رســـیدن به چنین خواســـته هایی نباید زندگی اصلی را فراموش و برای 
رســـیدن به چنین ایده آل هایی همواره بیش از حـــد امکان تلاش کرد. 
احساس خوشبختی چیزی خارج از شخص نیست، خوشبختی را باید 
از درون احســـاس کرد و وابســـته به فاکتورهای بیرونی نیست، چقدر با 
پشـــتکار فراوان برای رسیدن به فاکتورهای بیرونی تلاش کردیم که فکر 
می کردیم ما را به خوشـــبختی و شور و نشـــاط می رسانند، خود و لحظه 
حال را فراموش کرده و تمام زمان های زیبای زندگی را که می توانســـتند 
خاطره ســـاز باشند در پی احساس خوشـــبختی و آرامش به بیراهه رفته 
و در مادیات و ظواهر زندگی غرق شـــدیم که هیچـــگاه جوابگوی نیاز ما 
به آرامش و شـــادی و نشـــاط نبودند. چه بســـا خیلی از زمان ها به آنچه 
در نظرمان فاکتور خوشـــبختی بوده اند رســـیده ایم ولی ذره ای احساس 
خوشـــبختی و رهایی نداشـــته ایم و هرچه بیشـــتر پیش رفته ایم بیشتر 
درگیر زندگی مادی شـــده ایم و آرامش درونی خود را از دســـت داده ایم.

با این شـــرایط به نظر می رســـد حال خوب و احســـاس خوب داشتن در 
درون مـــا و بیرون از ما نیســـت و خـــارج از خود نباید آن را جســـت و جو 
کرد. گاهی با تغییر نگاه و نگرش ممکن اســـت بســـیاری از احساســـات 
مـــا تغییـــر کـــرده و در لحظه شـــادتر و بهتـــر بتوانیم بـــه زندگـــی ادامه 
دهیـــم. گاه امتحـــان کرده ایـــم بـــا گوش کردن بـــه یک موســـیقی زیبا، 
خوانـــدن صفحاتی از یک کتاب دلنشـــین و نوشـــیدن قهـــوه ای تلخ در 
کنار دوســـتی قدیمی می تواند احساســـات زیبایی را برایمان رقم بزند. 
گوش کردن به موســـیقی کـــه روح ما را نـــوازش داده و وجودمـــان را به 
لـــرزه بیندازد در دســـترس ترین چیزی اســـت کـــه می توانـــد در لحظه 
مـــا را بـــه سرخوشـــی برســـاند، گوش جـــان را با ســـپردن به موســـیقی 
دل انگیـــز نوازش می دهیم و لطافت و نشـــاط را تجربـــه می کنیم، اینها 
هســـتند فاکتورهایی از احساس خوشبختی که از دیرباز توصیه و تجربه 
شـــده اند. تصور کنیـــد در محیطـــی امن حتـــی در کنار باغچـــه ای زیبا 
قهوه به دســـت با چشـــمانی نیمه باز به موســـیقی دل انگیزی گوش فرا 
می دهید چه احساســـی را تجربه می کنید، هرچند در انتخاب موسیقی 
مناســـب باید دقت ویژه ای داشـــت و خود را به آهنگ هایی بسپارید که 
در پـــی آن کلام و یـــا ضرب آهنگی دل انگیز و هوشـــیارکننده موج بزند و 
یا می تـــوان با خواندن صفحاتـــی از یک کتاب دوست داشـــتنی، کتابی 
کـــه با خواندنـــش دور از زمان و مـــکان در لحظه حال احســـاس خوب 
رهایی را تجربه کرد، قهوه ای نوشـــید و با چشـــمانی بسته در سکوت دور 
از هیاهوی روزانه به عمق وجود ســـفر کرده و در ســـکوت درونی نشـــاط 
را تجربه کرد. شـــاید برای رســـیدن به حال خوب و شـــور و نشاط گاهی 
نیاز باشد کودکی کنیم، بســـتنی بزرگی را با ولعی خاص گاز زده و نگران 
قضاوت کســـی نباشیم، بلند بلند مانند کودکی صحبت کرده و بخندیم 

و با شـــور و هیجان در حرکت و تکاپو باشـــیم.
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